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شاید خیلی ها 
اعتقاد نداشته 

باشند و بگویند 
که این ها 
اعتقادات 
سنتی و 

مذهبی است، 
اما نه یک بار 

و ده ها بار، 
بلکه همیشه 

این تجربه را 
داشته ام. 

گاهی پروژه 
به 99 درصد 

می رسد ولی به 
صد نمی رسد تا 

برای شما یک 
تلنگر باشد 

بزند. آن یکی به این نتیجه می رسد 
ــا با خودم  که به جــای هر سطل، دوت
. آن دوست  بــیــاورم تا بشود دو دلار
کــه دنــبــال خــط لوله بـــوده، موقتا کار 
را تعطیل مــی کــنــد و هــر روز فقیرتر 
می شود و آنی که دو برابر کار می کرده، 
ــرروز وضــعــش بهتر مــی شــود و به  هـ
آرزوهــایــش می رسد تا اینکه از توان 
مــی افــتــد و خسته مــی شــود و دیگر 
زورش نــمــی رســد. آن دوســـتـــی که 
داشته خط لوله می زده، بعد از مدتی 
خط لوله اش راه می افتد و در عرض 
دوســال، به مسیری که دوستش در 
ده سال طی کرده، می رسد. واقعیت 
ایــن اســت کــه کــار اســتــارتــاپــی یعنی 
هر روز تحقیر و ناامید شدن! اولش 
داری سختی می کشی و آخرش اگر به 
هــدف نهایی بــرســی، خوشی اســت. 
این بهترین مثالی است که من برای 
بچه ها می زنم و می گویم مسیر زندگی 

شما این است.

از دوران تحقیق و یادگیری و قبل از 
اینکه به این موفقیت ها برسید، 
ــات دیـــگـــری از پـــیـــروزی یا  ــی ــرب ــج ت

شکست دارید؟
من سه تا استارتاپ شکست خورده 
ــردم و  دارم؛ خیلی برایشان هزینه ک
وقت گذاشتم ولی شکست خوردم؛ 
امـــا هــر مــرحــلــه کــه مــی رفــتــم جلوتر، 
ــزرگ از شکست هایم  ــ ــک درس ب ی
می گرفتم. به دانشجوهایم همیشه 
ــم کـــه مـــن در ســـن 2۰ تـــا ۳۰  ــوی ــی گ م

سالگی، ۴ تا کار را شروع کردم و شکست خوردم اما بهتر از این است 
که بگویم من اصا شروع به هیچ کاری نکردم.

ینه کردید و شکست خوردید، این تجربه   گفتید که کلی هم هز
چه بود؟

من قبل از اینکه اسنپ باکس و مشابهش در شهرهای بزرگی مثل 
تهران راه بیفتد، یکی از اولین پیک های تحویل را در استان خودمان 
راه اندازی کرده بودم؛ البته در حد چند شهرستان. حتی تنها شرکتی 
بودی که وقتی پیک می خواست کار کند، نیاز نبود موتور بخرد، آن را 
از ما و با سود صفر درصد می گرفت. کاور سازمانی و لباس به پیک ها 
داده بـــودم. خط ۴ رقمی و ۵ رقمی گرفتیم واپلیکیشن و امضائ 
دیجیتال راه اندازی کردیم؛ اما آمدم ادای اسنپ های بزرگ را در بیاورم 
و تخفیف های زیــادی دادم اما به این موضوع توجه نکردم که من 
پشتیبانی قوی ندارم و نمی توانم مثل شرکت های بزرگ دوام بیاورم 
و شکست خــوردم. اگر تجربه الانم را داشتم، به جرئت می گویم که 

شکست نمی خورم. این همان درس و تجربه هست.

دراین مسیر زمانی بوده که شما به بن بست رسیده باشید و با 
دعا و توجه مشکلتان حل شده باشد؟

شاید خیلی ها اعتقاد نداشته باشند و بگویند که این ها اعتقادات 
، بلکه همیشه  سنتی و مذهبی اســت، اما نه یک بار و ده هــا بــار
این تجربه را داشته ام. گاهی پــروژه به 99 درصــد می رسد ولی به 
صد نمی رسد تا برای شما یک تلنگر باشد و من الان دلیلش را 
می فهمم؛ اعتقادم این است که اینها برای این است که آدم دچار 
غــرور نشود. من یک پــروژه داشتم که در آن، مسئولین رده بالا 
قرار بود آن طرف خیابان یک افتتاحیه انجام بدهند و بعد بیایند 
این طرف خیابان و افنتاحیه ما را انجام بدهند؛ تمام سیستم در 
عرض یک لحظه از کار افتاد! آن مسئول زیردستی هم اصا داشت 
مرا تهدید می کرد که آبروی ما را بردی و چه و چه... شاید کسی باور 
نکند ولی در یک لحظه گفتم کجای کارم می لنگد و نکند به خاطر 
غرور است؟ سعی کردم ارتباط معنوی بگیرم و در همان لحظات 
با تغییر یک خط برنامه، همه معادلات عــوض شــده و مشکل 

برطرف شد.
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